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  ١٠فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا  )١٣( ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ )١٢(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ ﴿

ةً فَخغضلَقَةَ مالْالْع نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنأَنش ماً ثُملَح ظَاما الْعنوظَاماً فَكَسةَ عغضا الْملَقْنينقال١٤( خ(  ثُم

  )﴾١٦( ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ )١٥(إِنكُم بعد ذلك لَميتونَ 

 ئيل و عزرائيل و پيامبر خدمت فاطمه در لحظه احتضارحضور و سلام جبر

عليها) هستيم قبل از ورود بحث چند كلمه دربارهٴ مقام نوراني آن سلام االله چون در آستانهٴ شهادت صديقهٴ كبرا(

ذات مقدس عرض كنيم. ارتباط انسان كامل ولو پيغمبر هم نباشد امام هم نباشد ولي داراي عصمت كليه باشـد بـا   

ها ممكن است و خداوند وعده داده است. در صحيفهٴ فاطميه(سلام االله عليها) آمده است كه از وجود مبـارك  تهفرش

شبي كه رحلت آن  »فلما كانت الليلة الّتي أراد االله أن يكْرِمها و يقبضها إليه«اميرمؤمنان(سلام االله عليه) رسيد كه 

فرمايد من ديدم صديقهٴ كبرا(سلام االله عليها) رو ارك حضرت امير مييعني وجود مب »أقْبلَت تقول«حضرت فرا رسيد 

قد  عم بنا و عليكم السلام و هي تقول لي يا« گويد ها را ميشنيدم اين جمله »أقْبلَت تقول«دهد كرد دارد سلام مي

سكنـد فرمـود:   دهد نه سـلام مـي  من ديدم صديقهٴ كبرا(سلام االله عليها) دارد جوابِ سلام مي» لِّماًأتاني جبرئيل م

جبرئيل آمد سلام كرد من  !فرمايد رو كرد به من فرمود پسر عمبعد وجود مبارك اميرالمؤمنين مي» وعليكم السلام«
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فسمعناه تقول و عليك السلام «فرمايد: وجود مبارك حضرت امير ميپس از چند جمله جواب سلام جبرئيل را دادم 

وم شد عزرائيل(سلام االله عليه) آمد و سلام عرض كرد و فاطمه(سلام االله عليها) جواب داد بعد معل »يا قابض الأرواح

 »ثمّ سمعناها تقول«دشوار نگير بر من  »و لا تعذِّبني«شتاب كن » السلام يا قابض الأرواح عجل لي وعليك«فرمود: 

آيم پروردگارا! به طرف تو مي »إلي النار إليك ربي لا«گويد: وجود مبارك حضرت امير فرمود ما شنيديم كه او مي

هاي مبارك را بعد كم كم دست ١»تكن حيةً قطُّلم ثمَّ غَمضت عينيها و مدت يديها و رِجليها كأنها «نه، نار به طرف 

  دراز كرد، پاهاي مبارك را دراز كرد و گويا اصلاً زنده نبود روحش را تقديم كرد.

(صلّي االله عليه الحسن عن أبيه عن جده(عليه السلام) أنّ فاطمة بنت رسول االلهبنعن عبداالله«باز نقل شده است  

شود كه معلوم مي »نظراً حاداً ثمّ قالت السلام علي جبرئيل السلام علي رسول االله تظرت نرضلمّا احت و آله و سلّم)

بر هم حضور پيدا كرد بعد حضرت صـديقهٴ كـبرا   گذشته از جبرئيل و عزرائيل(سلام االله عليهما) وجود مبارك پيام

ها را گفت حالا بعيد است كه اين حرف ٢»ارك و دارك دار السلامواللهم مع رسولك اللهم في رضوانك و ج«فرمود: 

ميس يا اگر كسان ديگري در كنار بدن مطهر آن حضرت بودند اين حرفها را شنيده باشند خب وجود عاسماء بنت 

كردند چون اين شنيدند آا هم نقل ميا مياز آا نقل نشده است و اگر آ ;تواند بشنودامير بله، ميمبارك حضرت 

  تواند درك كند.سخن و اين مقام را هر كس نمي

                                                
  .٢٠٩, ص٤٣بحارالأنوار, ج.  ١
  .٢٠٠, ص٤٣بحارالأنوار, ج.  ٢
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  كيفيت حضور و تمناي حضرت فاطمه در شت

ة و نظَرت إلي ما أعد االله دخلت الجنفإذا «شود آمده است كه وقتي وجود مبارك صديقهٴ كبرا وارد شت ميباز 

وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور ٭ ﴿بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ لها من الكرامة قرأت

فيوحي االله عز وجلّ «فرمايد: بعد مي »﴾نصب ولاَ يمسنا فيها لُغوبالَّذي أَحلَّنا دار الْمقَامة من فَضله لاَ يمسنا فيها 

فرستد را قرائت كرد، ذات اقدس الهي به حضرت صديقه كبرا(سلام االله عليها) وحي مي بعد از اينكه اين آيات »إليها

»ليا فاطمة سكطهر چه خواستي سؤال كن تا عطا كنم  »يني اُع»ي عليمنو ت كهايت را مطرح بخواه، خواسته »اُرض

إلهي! أنت المنيٰ و «كند صديقهٴ كبرا(سلام االله عليها) عرض مي »لوقتف«گاه كن تا من تو را به مقام رضا برسانم آن

اين آرزوي  ٣»أسئلك أن لا تعذّب محبي و محب عترتي بالنار«گاه ما ترين آرزويمان لقاي شماست آن »فوق المنيٰ

  .عذاب نكني ،ست كه دوستان ما را به آتشما

خدايا! تو اسمم  »إلهي و سيدي سميتني فاطمه«كند:] باز نقل شده است [كه حضرت در قيامت به خدا عرض مي

و فَطَمت بي من تولاّني إلهي و سيدي سميتني فاطمة «تو مسمايم  سميهٴرا فاطمه گذاشتي من اگر به فاطمه مسمايم به ت

تو به من وعده دادي و هرگز خلف وعده نخواهي  ٤»وعدك الحق و أنت لا تخلف الميعادو ذريتي من النار  يو تولّ

هاي بحـرين و حجـاز ـ     ها بالأخص شيعيان و به ويژه شيعهكرد. اميدواريم دعاي آن حضرت دربارهٴ همهٴ مسلمان

  شاءاالله ـ مستجاب بشود.ان

                                                
  .١٤٠, ص٢٧بحارالأنوار, ج.  ٣
  .١٧٩, ص١ايع, جالشرعلل.  ٤
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  كار معاد در قرآنبيان مبدأ خلقت جهت دفع شبهه ان

توانيد شك داشته باشيد آيهٴ پنج فرمود اگر شما دربارهٴ معاد شك داريد دربارهٴ مبدأ كه نمي »حج«در سورهٴ مباركهٴ 

براي اينكه شما خدا را به عنوان خالق قبول داريد و براي شما روشن است كه انسان را خدا از تـراب، از نطفـه، از   

يا أَيها الناس إِن كُنتم في ريبٍ من الْبعث ﴿ :اين بود »حج«آيهٴ پنج سورهٴ مباركهٴ  ؛فريدعلقه، از مضغه و مانند آن آ

ةغضن مم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تاكُم ملَقْنا خويـده را     ﴾فَإِنج مضغه آنجا مشخص شد كـه گوشـت

ثُم من ﴿يعني جويدن، گوشت يك وقت حالت صاف دارد يك وقت حالت شبيه جويده دارد گويند مضغه، مضغ مي

م م نخرِجكُم طفْلاً ثُم لتبلُغوا أَشدكُمضغة مخلَقَة وغَيرِ مخلَّقَة لِّنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلَي أَجلٍ مسمي ثُ

وتري الْأَرض هامدةً ﴿ :بعد فرمود ﴾ومنكُم من يتوفَّي ومنكُم من يرد إِلَي أَرذَلِ الْعمرِ لكَيلاَ يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً

تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنرده را زنده مي ﴾فَإِذَا أَنزم حج«ذيل همان آيهٴ پنج سورهٴ مباركهٴ كنيم كه در ما خاك« 

كند ها را زنده ميكند هم مردهها را بيدار ميرسد مثلاً، هم خوابيدهگذشت كه خداي سبحان وقتي فروردين فرا مي

كند وقتي بيدار شدند احتياج به تغذيه دارنـد آب را  اند اينها را در ار بيدار مياند منتها خوابها زندهاين درخت

كنند كم كم اين خاكي كه كنار كنند آن مواد ديگر را جذب ميكنند خاك را جذب ميكنند هوا را جذب ميب ميجذ

شـود داراي حيـات نبـاتي    شود، ميريشهٴ اين درخت است و الآن مرده است در اثر جذبِ ريشهٴ درخت زنده مي

آيد، ت و به صورت خوشه و شاخه در ميخوشه و شاخه و برگ و ميوه خواهد شد. همين خاك است كه مرده اس

كند كه دو كارش اين است يكي خوابيده را بيدار پس خداي سبحان در فصل ربيع با نازل كردن باران چندين كار مي

   ٥﴾أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتها﴿كند كه كند يكي اينكه مرده را زنده ميمي

                                                
  .١٧سورهٴ حديد, آيهٴ .  ٥
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  نسان در قرآنتبيين اساس تشكيل دهنده ا

نيست در  »حج«كه محلّ بحث است وجود داد در آيهٴ سورهٴ مباركهٴ  »مؤمنون«اما آن لطايفي كه در سورهٴ مباركهٴ 

شـود از او  يير نيست و نمـي صسخن از تبديل نيست سخن از ت »حج«آن موقع هم اشاره شد كه در آيهٴ پنج سورهٴ 

استنباط كرد براي اينكه در آنجا دارد كه ما شما را از خاك خلق كرديم جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقاء بودن روح را 

بعد از نطفه بعد از علقه بعد از مضغه، نفرمود ما نطفه را علقه كرديم، علقه را مضغه كـرديم امـا در سـورهٴ مباركـهٴ     

خلَقْنا الْإِنسانَ مـن   ولَقَد﴿ورت و حركت را هم تفهيم كرد فرمود: صيركه محلّ بحث است اين تبديل و  »مؤمنون«

آنجا گذشت كه خداي سبحان انسان را از طين  »سجده«كه انسان اولي است كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾سلاَلَة من طينٍ

ءٍ خلَقَه وبدأَ الَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿اين بود  »سجده«خلق كرد و نسلش را از آب، آيهٴ هفت و هشت سورهٴ مباركهٴ 

ينٍخن طم انالْإِنس هِـينٍ شود حضرت آدم(سلام االله عليه) ﴿كه مي ﴾لْقاءٍ من مم لاَلَةن سم لَهسلَ نعج كـه   ﴾ثُم

 ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ ٭ ثُم جعلْناه نطْفَةً فـي قَـرارٍ  ﴿شود فرزندان آدم، اينجا هم كه فرمود: مي

اي كه از طين اسـت آن  باشد كه آن سلاله »سجده«مباركهٴ تواند مطابق با آيهٴ هفت و هشت سورهٴ اين مي ﴾مكينٍ

هـا كـه الآن   براي حضرت آدم است و نسلش از نطفه است گرچه خود انسان عادي هم اين طور است همهٴ انسان

ه صورت ميوه و مواد غذايي در آمدند بعد نسل قبـل از  هستند اينها اصلشان تراب و طين و امثال ذلك بودند بعد ب

  آا استفاده كردند بعد شده نطفه ديگر.

ها بودند كه در مـزارع و مراتـع و   هاي بعدي هم همين خاكانسان اولي كه از خاك است كه روشن است انسان

بل از آن استفاده كرد بعد شده ها شدند، شدند برنج و جو و گندم و ميوه بعد نسل قها و خوشهباغها جذب درخت

  نطفه بعد شده علقه و امثال ذلك هم دربارهٴ اصل صادق است هم دربارهٴ نسل.



 
 

  ١٢ از   ٦شماره صفحه:                           ١٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  بيان برخي لطايف ادبي تعبيرات قرآن در خلقت انسان

عطف كرده گاهي » فاء«عطف كرده، گاهي به » ثمّ«گوناگون است گاهي به  ،عمده آن است كه در اينجا تعبيرات

تغيير نداده بلكه جمله را متحول كرده اين تحولات چندگانه نكات فراواني را به همراه » فاء«و » ثمّ«به عطف را تنها 

همين كه فعلاً از طين خلق شده و يعني يعني انسان را كه از طين خلق كرديم انسان  ﴾ثُم جعلْناه نطْفَةً﴿دارد فرمود: 

در  ٦﴾هلْ أَتي علَي الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿آينده به صورت انسان خواهد بود مثل اينكه 

سر بگذاريم مرحلهٴ اول و دوم خيلي مهم نيست مرحلهٴ سوم هاي قبل داشتيم كه ما الآن سه مرحله را بايد پشتبحث

ليه) استفهام كرد كه چگونه مـن در سـن   تامه است كه وقتي زكريا(سلام االله ع» ليس«مهم است. مرحلهٴ اول همان 

همسرم در سن پيري، آن وقتي هم كه جوان بود عقيم و نازا بود الآن كه پـير اسـت چگونـه پـدر و مـادر       ،پيري

تامه است فرمود قدرت خدا » ليس«اين يك  ٧﴾وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئاً﴿شويم. خداي سبحان فرمود: مي

تامه. در مرحلهٴ بعد مربوط به آيه ديگر » ليس«است تو اصلاً چيزي نبودي لا شيء را ما شيء كرديم اين  بيكران

انسان به صورت مني يمني بود ولي  ﴾هلْ أَتي علَي الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿است كه فرمود: 

كان شـيئاً غـير قابـلٍ    «يعني ناقصه است » کان«اين  ﴾لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿كه چون قابل ذكر نبود تعبير فرمود 

ناقصه است كه قابل ذكـر  » ليس«تامه است مرحلهٴ دوم » ليس«است كه  ﴾شيئاًتك لَم ﴿پس مرحلهٴ اول » لذّكرل

كند؟ فرمود اصلش از تراب يا ذكر مي كند چگونه قابلنيست حالا انساني كه قابل ذكر نبود كم كم او را قابل ذكر مي

» ثمّ«طين بود بعد او را به صورت نطفه در آورديم بعد نطفه را در رحم و زهدان مادر قرار داديم اينجـا تعـبير بـه    

براي اينكه طين با نطفه از يك سنخ نيستند و اگر اولي مربوط به حضرت آدم باشد و دومي مربوط  »جعل«فرمود با 
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عطف كردن براي اينكه انسان اولي را از طين، نسل او را از » ثمّ«بجاست هم با  »جعل«شد هم تعبير به به نسلش با

به   ﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً ٭ ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ﴿عطف كردن تناسب محفوظ است » ثمّ«نطفه لذا با 

خلق مستحضريد كه يك مفعول  ﴾فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً﴿ديم يا به صورت يك كرم. صورت يك تكّه گوشت در آور

دو مفعولي شد كه فرمود: » بدل«به معناي » خلق«، »يرص«به معناي » خلَق« ,گيرد اما در اينجا به قرينهٴ سياقمي

كه جزء دو مفعولي نيست  فعلِ يك مفعولي است اما  »خلق«ما نطفه را علقه كرديم خب  ﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً﴿

يعني  ﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً﴿ خواهد بود» بدل«به معناي » خلق«، »يرص«به معناي » خلق« ,اينجا به قرينهٴ سياق

بـه  » خلـق «كه اين » يرناه و بدلناه مضغةص«يعني  ﴾لْعلَقَةَ مضغةًفَخلَقْنا ا﴿» يرناه و حركناه بمقام علقهصبدلناه و «

به قرينهٴ  ٨كندرا با تبديل هماهنگ مي ﴾ثُم أَنشأْناه﴿ (رضوان االله عليه)يير است. اگر سيدناالاستادصمعناي تبديل و ت

  سياق است

  قرآن و روايات مرجع اصلي قوانين در ادبيات

تـرين مرجـع بـراي فهميـدن قـرآن و كلمـات اهـل        ترين و متقند كه اولين و محكمدر بحث روز قبل اشاره ش

شدهٴ عرب نداشتيم در جاهليـت  اند ما يك قوانين ادبيِ مدون از پيش تعيينبيت(عليهم السلام) خود قرآن و روايات

هايي داشتند ساس ذوق حرفبيان و بديع حاكم باشد اينها بر او چنين نبود كه يك قوانين نحو و صرف و معاني اين

نحو درست كرد، صرف درست كرد، معاني و بيان و بديع درست كرد بسياري از بعد اسلام آمد آا را سامان بخشيد 

بينيد شواهد آيه و قرآني است، بنابراين ما اگر به كتاب لغت مراجعه ميمغني و امثال مغني اين لطايف ادبي را شما در 

است و يكي كذا » يرص«دو مفعول دارد نبايد بگوييم الاّ ولابد آنكه دو مفعول دارد يكي » لقخ«كرديم و نيافتيم كه 
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، »بدل«يعني » خلَق«رود و كذا اينجا به قرينهٴ مقام حالا يا تضمين شده است يا خودش گاهي به اين معنا به كار مي

»رص«يعني » خلقجديدي را به كار آورد بلكه همان قبلي را به اين يعني قبلي را اعدام كرد يك چيز » خلق«نه » ي

تكامل نه يرورت است اين تبديل است به نحو صصورت بعدي در آورد، اگر قبلي را به صورت بعدي در آورد اين 

فَخلَقْنـا الْمضـغةَ    ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً﴿تبديل است به نحو تساوي يا به نحو تناقض. خب، 

  اينجا يا تضمين صيرورت است يا تضمين تبديل است به قرينهٴ سياق دو مفعولي شد. ﴾عظَاماً

  تعبيرات كنايي قرآن در خلقت انسان براي تفهيم عرف

گوشت جويده است به مترله مطلب بعدي آن است كه اينجا باز لحن آيه عوض شد فرمود ما اين مضغه را كه 

كه ما استخوان را » فخلقنا العظام لحماً«نفرمود  ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿ت استخوان در آورديم. خب ررا به صو اين

به گوشت تبديل كرديم اين را نفرمود، بلكه تعبيري كه عرف بتواند بفهمد با كنايه آميخته باشد ذكر كرد فرمود ما اين 

كنند اي درست ميبينيد مجسمهگوشتي در برِ اين استخوان كرديم اينها كه مي استخوان را گوشت پوشانديم يك جامهٴ

اي است. در اينجا گوشت را خداي سـبحان بـه مترلـهٴ جامـهٴ     پوشانند اين يك چيز عاريهبعد لباسي به بدن او مي

ها و از بيرون اين ين استخواناستخوان قرار داد و اين يك تشبيه و يك تفهيم عرفي را به همراه دارد وگرنه از درون هم

ها گوشتي روئيده شد كه با او منسجم و هماهنگ است لباسِ او نيست كه خارج از ذات او باشد ، درون و استخوان

  بيرون او را اين گوشت با ريشهٴ خود و با بدنهٴ خود تأمين كرده است.

  عطف شد.» فاء«اينجا هم با  ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿
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  ه تمايز خلقت انسان با حيوان بر اساس آيه ﴿ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾وج

شود. از اين به بعد مرز جدايي تا اينجا مرز مشترك انسان است و دام گاو و گوسفند و شتر و اينها همين طور مي

مِ خاصي به شود و آن چون براي ماها روشن نيست از آن ناانسان كه حيوان ناطق است از حيوانات ديگر شروع مي

شود كه يك كار جديدي از اينجا معلوم مي ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿ميان نيامده فرمود: 

شد (يك) آن كارِ جديد در رديف كارهاي ديگر نيست (دو) و قابل فهم براي تودهٴ مردم نيست (سه) و با آن خلـقِ  

شـود  به بار آورد مي» أحسن المخلوقين«(چهار) چون خداي سبحان » أحسن المخلوقين«شده  ،موجود جديد اين

﴿ينقالالْخ نس(پنج) اين تعبير را دربارهٴ شمس و قمر و امثال ذلك نگفت (شش) در جريان شمس و قمر فرمود  ﴾أَح

اينكـه شمـا    ﴾م استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌثُ﴿اينها يك مشت دود بودند من اينها را به اين صورت در آوردم 

بينيد راه شيري هست، شمس و قمر هست، ثابت و سيار هست، نورشان چند ميليون سال بايد طول بكشد تا به مي

 ٩﴾الدنيا بِمصـابِيح  وزينا السماءَ﴿بعد  ﴾ثُم استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌ﴿شما برسد اصلش يك مشت گاز بود 

نيست تا خدا » أحسن المخلوقين«كنيم. اين شود بساط همهٴ اينها را جمع ميداديم بعد هم وقتي قيامت آن مصابيح به 

را درك  ﴾أَحسـن الْخـالقين  ﴿هسـتيد  » المخلوقينأحسن « ستيده فرمود شما اگر انسان ﴾أَحسن الْخالقين﴿بشود 

يد خب آسمان هستهاد اگر در رديف همينها هستيرا رعايت نكرديد در رديف همين ﴾خلْقاً آخر﴿گر آن و ا كنيدمي

شما اگر آن شرف انساني را  ١٠﴾ءَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناها﴿تر است تر است زمين از شما بزرگاز شما بزرگ

إِنك لَن تخرِق الْأَرض ﴿وصيت را كرده كيم در اثر داشتن حكمت آن نازيد لقمان حنداشتيه باشيد به چه چيزي مي
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ترند چه رسد به آسمان ها از تو بزرگتر است اين تپهتر است كوه از تو مهمزمين از تو مهم ١﴾ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً

ثُـم أَنشـأْناه خلْقـاً    ﴿ترند، اگر نگينترند سآسمان و زمين. تو اگر همين هستي كه حيوان دارد خب همه از تو بزرگ

رشي كه آسمان و زمين نميشد چيزي در تو هست، بارِ امانتي را مي ﴾آخشند، بنابراين اين كك﴿ ـرلْقاً آخبـارِ   ﴾خ

إِنك لَن ﴿ر تها از او بزرگتر اين تپهتر، آسمان از او سنگينن را كسي نداشت زمين از او سنگينفراواني دارد كه اگر آ

از  ﴾ءَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناهـا ﴿جزء نصايح حكيمانهٴ لقمان است  ﴾تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً

اينها  را داشتي، آن روح ملكوتي را داشتي، انسانيت را داشتي از همهٴ ﴾خلْقاً آخر﴿اگر ولي بيانات قرآن كريم است 

  بالاتري. 

  

  در آيه» أنشأ«بيان مفاهيم و نكات ادبي 

» أوجد«به معناي » أنشأ«يعني چه؟ آيا  ﴾ثُم أَنشأْناه﴿اين  اينكه شود: يكخب، الآن چند نكته بايد استخراج 

نشئه داديم ا به شميعني » أنشأ«كند يا معنا كردند و شواهدي از آيات قرآن هم تأييد ميراغب و امثال راغب است كه 

، اگـر   داننـد دانند بعضي ناقص يايي مييرا مهموزاللام م» نشأ«يعني مرتفع. برخي » ناشيء«، »ارتفع«يعني » نشأ«

فـارس در  او را بالا آورديم. اين معنـا را ابـن  » رفعناه«يعني  ﴾أَنشأْناه﴿» رفَع«يعني » أنشأ«، »ارتفع«يعني » نشأ«

» أوجـد «به معناي  »أنشأ«اما اگر  ٢»رفع«هم به معناي » أنشأ«، »ارتفع«به معناي » أنش«كند كه نقل ميمقاييس 

كه دقيق نيست منتها او چون از شواهد قرآني كمك گرفته شهرتي پيدا كرده خب، اگـر   ٣كندذكر ميراغب باشد كه 
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معنايش اين است كه ما باشد » أوجد«به معناي » أنشأ«باشد يك بحث خاص دارد، اگر » أوجد«به معناي » أنشأ«

، خلق به همين انسان را وجود ديگر داديم تاكنون هر چه بود خلقِ به معناي تصيير يعني صيرورت دادن دو مفعولي

نه معنايش اين است كه ما » أوجدناه«اين » أوجدناه«يعني  ﴾أَنشأْناه﴿معناي تبديل يعني دو مفعولي بود اينجا هم 

كه بشود مفعول مطلق براي تأكيد، چون اگر مفعول مطلق تأكيدي باشد هيچ اثري » ايجاداً آخر«همان را ايجاد كرديم 

اين مفعول مطلق تأكيدي پيام » ضربت ضرباً«ندارد وجودش كالعدم است وقتي وجودش كالعدم شد مثل اينكه گفتيم 

قتي مفعول را حـذف كـرديم   كنيم وديگري ندارد فقط تأكيد همان مطلق است خب پس اين مفعول را ما حذف مي

محال است است و يعني اين شيء موجود را شما ايجاد كرديد؟ اينكه تحصيلِ حاصل  ﴾أَنشأْناه﴿، ﴾أَنشأْناه﴿شود مي

، اجتماع مثلين چرا محال است؟ چون برگشتش به اجتماع استتحصيل حاصل چرا محال است؟ چون اجتماع مثْلين 

ايستد آن پژوهشگري كه زود سرش ن طناب را نكشد به اصل و مبدأ المبادي بين راه نمينقيضين است. يك محقّق تا اي

شود. اجتماع مثلين، تحصيلِ تا به آن اصلِ مبدأ تناقض برنگردد آرام نمي ;دهد او بالأخره عالم نخواهد شدرا تكان مي

شود يك كنيد ميدوباره اين را حاصل شما بخواهيد كه حاصل است اگر » الف«حاصل چرا محال است؟ براي اينكه 

الف، دو الف، دو الف است خب اجتماع مثلين چرا محال است؟ براي اينكه برگشتش به اجتماع نقيضين است چرا؟ 

وقتي دوتا شدند يقيناً بايد ميز باشند چون يقيناً ميز نيست پس هم ميز هست و هم ميز نيست  ,»الف«» الف«چون 

ون برگشتش به اجتماع نقيضين است محال است تحصيلِ حاصل چون برگشتش به اجتماع نقيضين اجتماع مثلين چ

  است محال است.
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  كيفيت ظهور ﴿أنشأناه﴾ در معناي دميدن روح به انسان

شود تحصيلِ حاصل، چيز ديگري به را ايجاد كرديم اينكه مي ناما او را ايجاد كرديم يعني هم ﴾أَنشأْناه﴿خب اين 

خواهد قرينهٴ سياق و سباق هر دو شاهدند كه اينجـا تبـديلي   اين دليل مي» أعطينا«شود مي» أنشأنا«ديم اين او دا

بشود مفعول مطلق براي  ﴾خلْقاً آخر﴿يعني خود او را ايجاد كرديم كه اين آيا  ﴾أَنشأْناه﴿پس است صورت گرفته 

، »أوجـدناه «يعـني   ﴾أَنشـأْناه ﴿پـس  دم است ايـن هـيچ،   مفعول مطلق تأكيدي پيامي ندارد وجودش كالع ؟تأكيد

چيزي به شيء موجود داديم نظير  , يعنييعني اين شيء موجود را ايجاد كرديم؟ اينكه تحصيلِ حاصل است» أوجدناه«

» أعطينا«به معناي » أنشأ«است يا » نفَخ«به معناي » أنشأ«اين معنايش اين است كه يا  ؟١﴾نفَخت فيه من روحي﴿

يعني همين را » رفع«يعني » أنشأ«، »ارتفع«يعني » نشأ« ﴾أَنشأْناه﴿خواهد اگر گفتيم است كه هر دوي اينها دليل مي

بالا آورديم اين خوابيده را نشانديم، اين نشسته را قائم كرديم اين شيء الآن بالا آمده بالايش بـه نـام روح اسـت    

شود انسان. اين با جسمانيةالحدوث بودن و روحانيةالبقاء بودن روح سازگار يپايينش به نام بدن است اين مجموع م

است اين روحِ خوابيده را بيدار كرديم اين روحِ مضطجع و مستلقي را نشانديم اين روحِ نشسته را قائم كرديم ايستا 

ت بايد دربارهٴ او جداگانه بحث كرد ﴾ با اين آيه هماهنگ نيسنفَخت فيه من روحيكرديم و پويا كرديم، البته آن ﴿

بـا او   ٢»خلَـق االله الأرواح «كـه  قبل از بدن موجود بود نظير آن روايـات   ،گويند روحاين با حرف كساني كه مي

خلَق االله «گويند آن گويند روح، جسمانيةالحدوث است و روحانيةالبقاء ميتر است منتها اين بزرگاني كه ميهماهنگ

ت هم معنا ات را قبول دارند آن رواياعقلي دارد او پايين نيامده مرحلهٴ نازلهٴ او پايين آمده آن رواي وجود »الأرواح

  كنند.هم معنا ميرا كنند اين آيه مي
                                                

  .٧٢; سورهٴ ص, آيهٴ ٢٩سورهٴ حجر, آيهٴ .  ١
  .٣٩٦رجال (الكشي), ص.  ٢
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  »و الحمد الله رب العالمين«


